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سریش هاســت و بــه ایــن راحتــی دســت بــردار نیســت. جــوان 
پرسپولیســی به ســختی ایــن جملــه را در دهانــش چرخاند که: 
»ببین پرویزخان تمام امید ما به شماست.« و بعدش کلی پیچ 
و تــاب بــه بدنش داد تــا پاکتــی را از جیبش دربیاورد و به ســوی 
کاپیتان دراز کند: »ما که دست مون به جایی بند نیست ولی شما 
بیــا بالاغیرتــاً این عکس هــا و مــدارک رو بگیر و بیفــت دنبالش. 
تمام امید ما به شماست.« پرویز وقتی ماجرا را جدی دید گفت 
اینها چیه پسر؟ طرف گفت عکس و مدرک. زبان در دهانش به 
گفتــن واژه نمی چرخید اما هر جوری بود پاکت را تحویل ســتاره 
داد و باز با ســایه ای که تلوتلو می خورد برگشــت ســمت خیابان 
که در دل ســیاهی گم شــود. آنگاه قلیچ یک نگاهی به پاکت کرد 
یــک نگاهی به اوضــاع در هم ریخته آن پســرک لایعقلِ از خود 
رســته، کــه با خــود بگوید ببین همــه را برق می گیرد مــا را چراغ 
موشــی امــا داخــل پاکت چشــمش خــورد بــه یکســری عکس و 
مــدرک که در دل تاریکی قابل فهم نبود چندان. دوباره صدا زد 
جــوان غمگیــن را: »کجا داری می ری؟ نگفتی اینا چیه؟« پســره 
گفت: »مگه شما دیروز به شهباز نباختید؟ خب با این مدرک ها 
می تونین سه هیچ برنده بشید.« پرویز زُل زد به پاکت و همانجا 
عیــان دید که فتوکپی شناســنامه های دو تا برادر اســت. بهمن و 
بیژن کردوانی. بهمن 23 ســاله و بیژن 20 ســاله. برگشــت خانه 
و ریــز به ریز کاغذهــا و کپی ها را که خواند فهمید که کپی ســجل 
احــوال بازیکن شــهباز اســت و دیــروز چند دقیقــه ای هم جلوی 
پرســپولیس بــازی کرده اســت. تــازه دوزاری اش افتــاد و زد روی 
ران پایش؛ آهان این کپی شناسنامه بهمن 23 ساله است که در 
مســابقه دیروز با مــا، با مدارک داداش کوچکش بیژن 20 ســاله 

بازی کرده. جل الخالق!«
 پایــان شــب دوشــنبه 9 خــرداد 56 کــه 

تبدیــل به خروس خوان شــد پرویز قلیچ 2
صبح اول وقت سه شنبه، شال و کلاه کرد 
ســمت فدراســیون امــا قبلــش به ســراغ 
باشــگاه قبلی بازیکن شهباز رفت. کلوپ 
ورزنــده. از آنجا یکســری مدرک گرفت. بعدش هم ســری به 
محل تحصیل پسره زد. دبیرستان کریم خان زند. از آنجا هم 
چندتایــی فتوکپی گرفت. بعد به آمــوزش و پروش ناحیه 13 
تهران ســر زد و آنجا هم چند برگ ســند درباره شناســیه های 
این دوتا داداش گرفت و خلاصه با یک بغل مدرک و ســند و 
دوســیه، رفــت ســراغ هیــأت فوتبال تهــران و آخــرش هم که 
فدراســیون. اتــاق آقاجلال رســولی. نشســت همه داســتان را 
گفــت. ریــز به ریــز و کلوم به کلوم. زیاد نگذشــت کــه از طرف 
فدراســیون فخیمــه، نامــه ای تنظیــم شــد خطاب به باشــگاه 
وقــت  اســرع  در  پرونــده،  بــه  رســیدگی  جهــت  کــه  شــهباز 
تشــریف فرما بشــوید کمیتــه انضباطی و پشــت بندش هم که 
مســئول مربوطه تمام مــدارک و صورت لیســت بازیکن های 

شهباز را لاک و مهر کرد که احدی به آن سرک نکشد.
 آن روزهــا پرویزخــان به دلیــل غیبت دو 

امیرآصــف 3 منصورخــان  هفتــه ای 
-ســرمربی نجیب قرمزهــا- کارهای تیم 
را خودش جمع و جــور می کرد. بی آنکه 

نمی  پس دهد در تمرینات آن روز سرخ پوشــان شــرکت کرد و 
با خود گفت که مثل بســیاری از اخبار مهم سیاســی داســتان 
ایــن تقلــب را هم در ســینه اش نگــه دارد عجالتــاً. ظاهراً فکر 
می کــرد تنهــا کســانی کــه از قضیــه باخبرنــد پســرک لایعقل 
دیشــبی اســت با خودش و آقای رســولی کمیته انضباطی اما 
بشــنوید از ســمت دیگر ماجرا. شــهر هزارتــا کلاغ دارد یکی از 
یکی ســیاه تر. قلیچ خبر نداشــت که یکی از بچه های باشــگاه 
هما هم در کمین ماجرا نشســته اســت. بازیکن همایی، نه که 
بــا بازیکــن تقلبی شــهباز رفیق فابریــک بود خبــر از گندکاری 
شناسنامه ای او داشت اما هیچ جا جیک نمی زد که بازی هما 
- شــهباز برگــزار بشــود و اگــر احیاناً باختنــد، بروند با شــکار و 
شــکایت بازی، نتیجه را ســه هیچ به نفع تیم خود برگردانند. 
بازیکــن هما البتــه چیزهای بیشــتری هم خبر داشــت: »تنها 
تفــاوت این دو تا داداش ها فقط آن ســه ســال اختلاف ســنی 
نیســت بلکه بهمن شان دو تا خال هم روی صورتش دارد که 

بیژن ندارد!« بله ماجرا پلیسی شده بود.
 داســتان از آنجا اســتارت خــورده بود که 

اول فصــل پنجــم جــام تخــت جمشــید 4
وقتی که لیست 22 نفره باشگاه شهباز پر 
شــده بود با توجه به اینکه تمام تیم ها به 
استفاده از ده بازیکن زیر بیست سال هم 
در لیســت نهایی شــان مختار بودند، بهمن کردوانی با ســجل 
داداشــش رفته بود توی لیســت جوان ها و احدی هم از ماجرا 
بویــی نبرده بود. آن ســال ها شــهباز به جای شــاهین محبوب 
قدیمــی، بــاز به میدان ها برگشــته بــود و با جذب ســتاره های 
معروف تاجی، برای خود اســم و رســمی پیدا کــرده بود. درد 
شهبازی ها فقط این بود که در بازی با پرسپولیس، برای اولین 
بــار در طول فصل از این بازیکن اســتفاده کرده بود. آ ن هم به 
عنــوان بازیکــن تعویضی کــه جایگزین خدرزاده شــد، آن هم 

فقط برای چند دقیقه ناقابل.
حــالا تمام هّــم و غّــم پرویز و پرسپولیســی ها این بود که ســه 
امتیاز آن شکست یک - صفر را از آن خود کنند بلکه از کورس 
قهرمانــی کــه پاس در آن بــه پیش می تاخت عقــب نمانند و 
البتــه چهل هزار تومن پول جیرینگی حاصل از تفاوت درآمد 
تیم های برنده و بازنده از بلیط فروشی را نیز به جیب باشگاه 

بزنند و تمام اما وقتی خبر اســتفاده از یار تقلبی به روزنامه ها 
درز کــرد بعضــی از آنهــا بازیکن متقلب شــهباز را با پســرکی 
مقایســه کردند که همان روزها ســؤال های کنکــور را دزدیده و 
در غوغای رســانه ها به شهرتی دســت یافته بود. البته بعضی 
خبرنگارها نیز با استفاده از داستان مستر جکیل - مستر هاید 
و بخشیدن عنوان »شعبده باز بزرگ« به بازیکن جوان شهباز، 
پیشــنهاد می کردند که این چهل هزار تومان در صورت اثبات 
پرونده، به کاشف تقلب -پرویز قلیچ- برسد و او داد می زد که 
ایــن پول، اّلا و بّلا بایســتی به جیــب آن طرفدار لایعقلی برود 
که آن وقت شــب در خانه اش را زده و پاکت حاوی مدارک را 
تحویلــش داده بود. آن روزها روزنامه رســتاخیز که قوی ترین 
و حرفه ای ترین صفحات ورزشــی رســانه ها را داشــت با چاپ 
گــراور مــدارک تحصیلــی تقلبی ایــن دو تا داداش و مقایســه 
آنها باهم، در یادداشــت فانتزی اش نوشــته بــود: »اصلًا آدم 
نمی دانــد تو زمین امجدیه چه کســی بازی می کند و اســمش 
چیســت؟ ریشــش تقلبی اســت یا واقعاً ریش و پشــمش مال 
خــودش هســت؟ دنیــای غریبیــه. یکــی را ریشــو می کننــد تــا 
بزرگتر نشان بدهد و یکی را ریشش را از ته می زنند تا دو سال 

جوان تر به نظر آید.«
حــالا در کنار لیگ، اردوی آماده ســازی 

تیم ملــی فوتبال ایــران هــم راه افتاده 5
تقلــب  داســتان  اینکــه  جالــب  و  بــود 
شهبازی ها در آنجا هم هنگامه ای به پا 
کرده بود. شــهبازی ها که می خواســتند 
در ظاهــر کــم نیاورند در پدافنــدی به خبر تقلــب، اعلامیه 
داده بودنــد که مدارکــی در اختیار فدراســیون می گذارند تا 
پرسپولیسی ها را رسوا کنند و رجزخوانی بازیکنان دو تیم در 
اردوی ملــی نیز به اوج رســیده بود. هرکــدام از آنها فرجام 
پرونــده شــکایت را یکجوری پیــش بینی می کردنــد که تیم 
خــود را مبرا کنند. شــهبازی ها کــه در میان آنها ســتاره های 
ســابق تاج )اســتقلال( نیز باند غالب بودند بلوف می زدند 
کــه »ایــن مــدارک را مــا خودمــان دســت پرسپولیســی ها 
رسانده ایم که مچل شان کنیم و به هواداران شان بخندیم.« 
و یکــی دیگرشــان می گفت »بازیکــن جوون ما اصــلًا برادر 
نــدارد. روز شــنبه وقتــی ســنگ روی یــخ شــدید حال تان را 

می پرسیم.« پرسپولیسی ها که انگار با این بلوف ها رودست 
خــورده باشــند پرویــن را انداخته بودند وســط کــه زنگی به 
پرویزخان قلیچ بزند و ته و توی ماجرا را دربیاورد که ســکه 
یک پول نشــوند خدای ناکرده. علی آقا وقتی از اردو تماس 
گرفــت بعــد از شــنیدن حرف هــای پرویــز قلیــچ فقط یک 
جملــه گفــت: »خــب خیالــم راحــت شــد.« اینجــا بــود که 
شــهبازی های تیم ملی رنگ شان به ماتی و ماتیکی گرایید. 
حالا بحث آنها در این پیش درآمد خلاصه می شد که »این 
گناه فدراســیون اســت که بــرای بازیکن تقلبــی کارت صادر 
کرده. اگر ســن بازیکــن، زیادتر از مدرک واقعی اســت پس 
بایــد بازیکــن را جریمــه کــرد، نــه باشــگاه را.« امــا قلیــچ 
می گفت: »مشــکل ما ســن بازیکن نیســت بلکه مسأله این 
است که یک غریبه ای در شهباز بازی کرده که اصلًا اسمش 
در لیست این تیم نبوده و نیست. وقتی بازیکن غیرمجازی 

بازی می کند دیگر جای صحبتی نمی ماند.«
زرنگی و تیزبازی پرسپولیسی ها از این بابت بود که برای جمع 
کــردن مــدارک لازم حتی به محله زندگی این بازیکن شــهباز 
نیــز رفتــه و از آنها استشــهاد محلی جمع کرده و راضی شــان 
کــرده بودند کــه در دادگاه شــهادت بدهنــد و شــهبازی ها نیز 
بازیکــن بیســت ساله شــان را بــه دادگاه عرضــه کــرده بودنــد 
کــه موهای بلنــدش دســت کمی از آن یکــی بــرادر بزرگترش 
نداشــت. حالا روزنامه ها به جّد و هزل نوشته بودند که »شاید 
نهایت کار به جایی برســد که رئیس دادگاه یک ســلمانی هم 
صدا کند و بگوید ریش دو برادر را بزن و آنگاه با هویدا شــدن 

آن دو تا خال، دست ها رو شود!«
ایــن در حالــی بــود کــه نویســنده معــروف آن روزها در رســتاخیز 
پنجشــنبه 12 خــرداد 56 بــا نــگارش مقالــه ای با تیتــر روح مرموز 
فرمــان می رانــد نوشــته بــود: »گر حکم شــود که مســت گیرند در 
شــهر هــر آنچه هســت گیرند.« او بــا آوردن فکت هایی شــجاعانه 
از صغّر ســنی ســتاره های تیم ملی جوانان ایران کــه اتفاقاً همان 
 روزهــا هــم در اردو بودنــد می گفــت »اگــر خیلــی مردیــد برویــد 

همه را بگیرید!«
کنــم  عــرض  بخواهــم  را  خلاصــه اش   

پرســپولیس با اینکه این بــازی را با حکم 6
کمیتــه انضباطــی 3-صفــر بــرد امــا بــه 
مقامی بهتر از نایب قهرمانی نرسید. در 
منصــور  میــان  اختــلاف  فصــل  آن 
امیرآصفــی مربــی و علــی پروین کاپیتــان این تیــم، فوتبال را 
بــرای طرفــداران سرخ پوشــان زهرمار کــرد. تیمی کــه مدعی 
قهرمانی بود آنقدر فراز و نشــیب داشت که در برخی روزهای 
فصل تا رده نهم سقوط کرده بود اما هرچه که بود جوجه شان 
را آخــر پاییــز شــمردند و در پایــان فصــل روی ســکوی دوم 
ایســتادند. شــهباز نیز با وجود برخورداری از مثلث تاجی های 
مهاجر -شــامل حجازی، مظلومی، عادلخانی – و کلی ستاره 
دیگــر بعــد از این داســتان افت کــرد و در پایان فصــل به رده 
یازدهم ســقوط کــرد. آن فصــل از جام تخت جمشــید با این 
شعر تمام شد که »دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه- هر 

دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا؟«


